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پشت جلد

وضعیــت رانندگی مــا افتضاح اســت. می توان 
چشم بسته از هوش و اســتعداد بالای ایرانی تعریف 
کــرد و به خــود بالید، ولی هــر غریبــه ای وارد این 
جامعه شــود، اولین چیزی که توجهــش را به خود 
جلــب می کند وضعیت نامناســب رانندگی اســت. 
آن غریبــه حق ندارد ســؤال کند چرا بخشــی از آن 
هوش صرف حل این مســئله نشــده اســت؟! علت 
ترافیک هــای ســنگین در خیابان هــا و جاده های ما 
فقط تعداد بیش از ظرفیت خودرو نیســت، طراحی 
غیراصولی خیابان ها هم نیســت. بخش مهمی از آن 
فرهنگ نامناســب رانندگی جمعی ماست. چند روز 
پیش مــدت زیادی در بزرگراه مدرس پشــت  هزاران 
اتومبیــل گیر کرده بودم، درحالی که بعدا دریافتم گره 
ترافیکی در خروجی همت بود: آنها که می خواستند 
وارد همــت شــوند، همه خطــوط بزرگراه را بســته 
بودند! رفتارهای رانندگی ما نه فقط باعث می شــود 

وقت زیادی از هم وطنــان در خیابان ها بگذرد، بلکه 
محیط زیست بیشتر آلوده می شود، منابع جبران ناپذیر 
انســانی و ســرمایه ای تباه و از آن بدتر کلافگی های 
روزمره شــدیدتر می شــوند. رانندگی های مناسب - 
حتی اگر در جاهایی ترافیک بیشــتر باشــد- آرامش 
جمعی ایجاد می کند و برعکس، حرکت های عصبی 
در رانندگی باعث می شــود آرامش از جامعه سلب 
شــود. وقتی از ترافیک شدید ســخن می گوییم، مثل 
مســئله آلودگی هوا، از مســئله ای همگانی ســخن 
می گوییم. کمتر مســئله ای اجتماعی هســت که به 
انــدازه ترافیک، «همــه» جامعه را درگیــر خود کند. 
آموزش وپــرورش یکی از فراگیرترین نهادهای جامعه 
اســت و خانواده های بســیاری را درگیر خود می کند، 
بااین حــال مســئله همه نیســت. وقتی مســئله ای 
همگانی اســت اولویت بیشتری را هم طلب می کند. 
حالا پرسش اینجاست که آیا این نوع اولویت گذاری ها 
در سیاســت گذاری های کلان جامعه لحاظ می شود؟ 
آیا برنامه ای برای شــناخت درد و ســپس تلاش برای 
درمان آن هســت؟ نمی توان چشم بسته به این سؤال 
جــواب کاملا منفــی داد، ولی می تــوان ادعا کرد که 
براســاس مشــاهدات، این تلاش ها مثمرثمر نیســتند 

و افــق امیدوارکننــده ای را ترســیم نمی کنند. یکی از 
مهم ترین نکات این اســت که مسائل همگانی اصولا 
بخشــی نیســتند؛ مثلا فقط در توان دولت نیست که 
مســئله بحران آب را حل کند. سیاست گذاری مناسب 
بــه همراهی و هماهنگی همه دســتگاه ها و قوا نیاز 
دارد کــه منوط به سیاســت گذاری های کلان اســت. 
مثال های مســائل همگانی هر چهار ســال یک بار در 
انتخابات ریاســت جمهوری مطرح می شــود و چون 
دربرگیری اش بالاســت، توجه بیشــتری را هم جلب 
می کند، ولی می بینیم که راه حل های انفرادی نامزدها 
کافی نیســت. مســئله ترافیک در شهرهای بزرگ یک 
مسئله پیچیده شهری است. هم باید به ابعاد صنعتی 
در ســاخت و واردات خودروهــا توجه کــرد، هم به 
طراحی شهری، هم به حاکمیت قانون، هم به اسقاط 
خودروهــای فرســوده، هم بــه اولویــت حمل ونقل 
عمومــی - و در صدر همه مترو- و از همه مهم تر به 
ارتقای فرهنگ رانندگی شــهروندان. درد این است که 
روزمره شدن یک مســئله، آن را عادی جلوه دهد و از 
اولویت ها خارج کند. این درســت نیست و باید تلاش 
کرد چنین نباشــد. امیدوارم حداقل شهردار و شورای 

شهر جدید با این مسئله اصولی تر برخورد کنند. 

مسئله همه  خدا به ما رحم کند

ما ســندی را دیدیم که اول فکر کردیم جزء اسناد  �
نازی هاست برای اصلاح نسل بشر. بعد که از نزدیک 
نگاه کردیم دیدیم نه بابا اینها قانون اســتخدام معلم 
اســت. (حالا ســؤال این اســت که مگر معلم ها را 

استخدام می کنند؟). 
خلاصه تــوی قانونی کــه تصویــب کردند (من 
فقط دلم می خواهد قیافــه همان ها را که این قانون 
را تصویب کرده اند از نزدیک ببینم) گفته: «اگر شــما 
موهای زاید در صورت داشته باشی نمی توانی معلم 
بشوی!». ســؤال من این است که اگر همچین قانونی 
داریم پــس آنها که معلم ما بودنــد و فقط مردمک 
چشمشــان مو نداشــت کی بودند؟ معلم نبودند؟ از 

فضا آمده بودند؟ 
بعد توی قانونشــان آمده: «داشتن دیابت بی مزه، 
گواتر، سنگ کلیه، پروستات، تغییرات فانکشنال مثانه، 
جراحی کبد، جراحی کیســه صفرا، مجاری صفراوی، 
لوزالمعده و...» برای استخدام معلمی ممنوع است. 
یا درباره استخدام زنان معلم گفته شده: «داشتن 
اختلالات زنانگی، موهای زاید صورت، سابقه جراحی 

بیماری های رحمی در زنان و...» ممنوع است. 
۱۴۰ درصــد زنــان مــا کــه کار نمی کننــد، ۱۰۳ 
درصدشــان که می خواهنــد کار کننــد، جایی قبول 
نمی کند کار کنند از آن شــش درصد باقی مانده ۲۰۲ 
درصد تنها کاری که می توانند بکنند و شوهرشان هم 
گیر خاصی نمی دهد، همین شــغل معلمی است که 
خوشبختانه با قانونی که گذاشتند ۹۹ درصد زنان کلا 

خانه نشین می شوند. آفرین. 
یا توی قانونشان هست معلمان نباید «ناباروری» 
داشته باشند. چرا؟ چون اینها کاری می کنند که معلم 
زیر بار فشــار زندگی بزاید. بنابراین اگر ناباروری داشته 

باشد با اهداف کلان منافات دارد. 
توی قانونشان باز هم هست که «نداشتن دید کمتر 
از ۱۰/۱۰ در یک چشــم، هر نوع نقــص میدان بینایی، 
تنگی دریچه  میترال و آئورت، جراحی دریچه ای قلب، 
بلوغ زودرس یــا دیررس، بیماری های پوســتی و...» 

ممنوع است. 
این طــور که مــا متوجــه شــدیم، اینها امســال 
می خواهنــد جنیفر لوپز و براد پیــت را بیاورند معلم 

کنند، منتها روشان نمی شده مستقیم دعوتشان کنند. 
همچنیــن گفتند: «داشــتن آکنه و جــوش» هم 
ممنوع اســت! درواقع این اولین بار در تاریخ است که 

اگر کسی جوش بزند حذف فیزیکی می شود. 
از طرفی توی قانونشــان آورده انــد: «کوتاهی یک 
پا بیــش از ۱۰ ســانتی متر، انحرافات ســتون فقرات 
مــادرزادی یا اکتســابی، هرگونه اعمــال جراحی اگر 
موجب ناتوانی جسمی شده باشد، قطع یا فقدان یکی 
از اندام ها درصورتی که مانع اعمال طبیعی شود و...» 
نیز ممنوع اســت. ما تا الان می گفتیم چرا با معلولان 
توی کشــور طــوری برخورد می شــود کــه اضافی 
هســتند و توی سیســتم آموزش و سیستم رسمی و 
سیســتم زندگی روزمره جامعه نقشــی ندارند. امروز 
متوجه شــدیم ما خل بودیم. اینها نه تنها نمی توانند 
درس بخوانند یا شــغل داشــته باشــند، بلکه درس 
هم نمی توانند بدهند و بایــد کلا تعطیل کنند بروند. 
همچنین «داشتن لهجه غلیظ» برای معلمان ممنوع 
اســت که این قانون را برای نزدیکی اقوام و جلوگیری 
از اختلاف قومی و تحقیر یا مسخره کردن همدیگر در 
جامعه گذاشته اند لابد! درواقع ما تنها جایی در جهان 
هستیم که می گوییم همه با هم برابریم، ولی هیشکی 
حــق ندارد لهجه اش با ما فرق داشــته باشــد. مدل 

فکرکردن و لباس پوشیدنش که هیچی. 
حرف درشت

خلاصــه مــا چیزی کــه متوجــه شــدیم واقعا 
شایسته سالاری است. چطوری؟ یعنی اینها می گویند 
اگر شما مشــکلات بالا را داشته باشی؛ یعنی زشت و 
کج وکوله  باشــی مناسب نیســت معلم بشوی، بهتر 

است بیایی جزء مدیران. 
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کارتون خواب

افکار عمومی، ناظران سرسخت 
رفتار مدیران هستند

در واپســین روزهای هفته گذشته، پنجمین دور 
فعالیت شوراهای شهر و روستا آغاز شد. در بسیاری 
از شــهرهای کوچک و بزرگ انتخابات هیئت رئیسه 
برگــزار شــد و خیلی هــا از جمله در شــهر تهران 

شهرداران شهرهای خود را نیز انتخاب کردند. 
اعضای شــورا و شــهردار منتخب شهر تهران 
پس از شروع به کار، برای تجدید پیمان با بنیان گذار 
جمهوری اســلامی به بهشت زهرا(س) رفتند، اما 
آنچه بیشتر به آن پرداخته شد، انتشار تصویر آنان در 
مترو بود. آنها ترجیح دادند برای شروع به کار دست 
به یک اقدام نمادین برای کاهش ترافیک و مقابله 
با آلودگی هوای شــهر تهران بزنند و به همین دلیل 
از این وســیله نقلیه عمومی اســتفاده کردند، اما 
به محض انتشــار تصویر نشســته آنــان در مترو، 
حاشــیه ها آن قدر بالا گرفت که هدف و نیت اصلی 
گم شــد؛ اینکه آنهــا از واگن اختصاصی اســتفاده 
کردند، بیشــترین واکنش هــا را به همراه داشــت؛ 
مانند بســیاری از حاشــیه هایی که هنــگام برخی 
رخدادها به وجود می آید و خواســته یا ناخواسته 
باعث نادیده شدن متن می شود. شاید اگر به برخی 
ملاحظات توجه می شد و به محض انتشار عکس 
توضیح بیشــتری داده می شــد، تا این حد این رفتار 
نمایندگان در آغازین روز مأموریت خود به حاشــیه 
نمی رفت. پیشنهاد می کنم دیگر مسئولان دولتی و 
سیاسی شهر تهران نیز نه به صورت نمادین، بلکه 
مســتمر و برای همراهی با مردم، کاهش ترافیک و 
آلودگی ناشی از آن از مترو و وسایل نقلیه عمومی

 استفاده کنند. 
اما روی دیگر این نوشتار مواجهه افکار عمومی 
با منتخبان خود اســت. بدون تردید مهم ترین عامل 
عملکرد مطلوب مســئولان و نهادهای انتخابی و 
قدرت سیاســی نظارت و پرسشــگری مردم است، 
گســترش تکنولوژی ارتباطات و به خصوص قدرت 
شــبکه های اجتماعی در فضای امــروز این نقش 
مهم را برعهده دارند. امــروز قدرت افکار عمومی 
در رســانه های حقیقــی و مجازی عینیــت یافته 

و کمتر رخدادی اســت که از زیــر تیغ تیز نظارت و 
پرسشــگری مردم در امان باشــد. آنها هرچند گاه 
درگیر حاشــیه ها می شــوند، اما قدرت آنها را نباید 
دســت کم گرفت؛ از عکس ســلفی گرفته تا ابعاد 
ریزودرشت رفتار آنان در مسئولیت و بار امانتی که 
بر دوش آنها گذاشته شده است. رسانه ها می بینند 
و می نویســند و منتشــر می کنند و طبیعی اســت 
که در انتظار پاســخ باشــند؛ الزامی از دموکراسی 
که درمجمــوع مقوم رونــد دموکراتیزاســیون در 
کشــور اســت. هرجــا این نقــش و مســئولیت از 
آنها ســلب شده، پیامدی جز فشــردگی سیاسی و 
اجتماعی و گسترش فساد و رانت و بی اعتمادی به 
دنبال نداشته است. شوراهای دور پنجم شهر تهران 
و کلان شهرهای دیگر به واسطه همین شبکه ها زیر 
ذره بین نظارت مردم هستند و این نظارت علی القاعده 
در پاســخ گویی و عملکرد مطلوب آنان آثار خود را 
نشــان خواهد داد. هرچند رسانه ها نیز برای ایفای 
نقش نظارت و پرسشــگری بیشتر از حاشیه ها باید 

به متن بپردازند. 

نکته

سوم شهریورماه با سالروز تولد مرحوم آیت االله 
هاشمی رفسنجانی هم زمان است و امسال نخستین 
سالی است که تولد این سیاست مرد نامدار، مبارز و 
جسور را بی حضور او گرامی می داریم. همچنان که 
امسال نخستین سالی است که روزنوشت هایش را 

بی او مرور می کنیم. 
نگارنده فرصتی یافت و روزنوشت های آیت االله 
هاشمی رفســنجانی برای ســال ۱۳۷۳ بــا عنوان 
«صبــر و پیــروزی» را خواند. در این روزنوشــت ها 
البته نکات جالب و قابل اشــاره فراوان هستند که 
در متنــی مفصل تر باید به آن بپردازم، اما بخشــی 
از این روزنوشــت ها به خاطراتی اشــاره دارند که 
آقای هاشمی در سفر به استان کرمانشاه نوشته اند؛ 
خاطراتی که هم شــجاعت و جســارت هاشمی را 
نشان می دهد و هم نگاه محترمانه اش به گروه ها و 

شهروندانی را که در اقلیت هستند. 
از دیــدار  آیــت االله هاشمی رفســنجانی بعــد 
از کرمانشــاه و مــردم  آن دیــار قصــد می کنند به 
قصرشــیرین بروند. آقای عیســی کلانتــری (وزیر 
کشاورزی وقت) پیشنهاد می دهند که آقای هاشمی 
از این سفر منصرف شوند به این دلیل که در همان 
روزها به پایگاه اشرف سازمان منافقین حمله شده 
بود و مسئولان امنیتی منطقه نگران بودند که آنها 
به تلافی و به دلیل حضور آقای هاشــمی دست به 
اقدامی انتقام جویانه بزنند. آقای هاشمی استدلالی 
برای نپذیرفتن این پیشــنهاد و رفتن به قصرشیرین 
مطرح می کنند؛ استدلالی که از تیزهوشی و درایت 
او از یک ســو و شجاعت و ســر نترس  داشتنش از 
دیگرسو حکایت می کرد؛ شجاعتی که در سال های 

فرماندهــی جنــگ زبــان زد همــه بــود و حضور 
فیزیکــی اش در دل جبهه های نبــرد، به رزمندگان 
روحیه می داد، چنان که در همین شــهر گیلانغرب 
بارهاوبارها و در زمان جنگ و روزهای آتش و خون 

به آنجا رفته بود. 
می نویســند: «پیشــنهاد (آقــای کلانتــری) را 
نپذیرفتم به دلیل اینکه نرفتن ما به آنجا، تفســیری 
جز ناامنی نخواهد داشت که خیلی مضر است»... . 
مســئولان به ملاحظات امنیتی ترجیح می دادند با 
ماشین برویم که نپذیرفتم»... مسئولان سفر به خاطر 
ملاحظات امنیتی، برنامه سخنرانی نگذاشته بودند؛ 

توبیخشان کردم» (ص-۵۰۹). 
در همین دیدار اســت که آقای هاشمی از کرند 
هم دیــدن می کند؛ شــهری که پیــروان اهل حق 
در آنجا ســاکن هستند. به نوشــته هاشمی: «آنها 
عمدتا اهل حق اند. دو درصد شــیعه و سه درصد 
ســنی اند. به خاطــر دلجویی از اهل حــق به کرند 
رفتم. بعد از انقلاب با آنها بدرفتاری شــده است و 
با توجه به حضورشــان در کنار مرز،  نارضایتی شان 
می تواند خطر آفرین باشــد. من در صحبت کوتاهی 
از مواضعشان و صبرشان در جنگ و بازسازی تشکر 
کــردم و وعــده کمک دادم و توصیــه به وحدت و 

همکاری نمودم» (ص ۵۰۹).
نکته جالب توجه، حضور پرشــور مردم در این 
دیدار و ســایر دیدارها و ســفرهای اســتانی آقای 
هاشمی اســت؛ دیدارهایی که آقای هاشمی بدون 
رعایت حتی مسائل امنیتی به میان مردم می رفت و 
با آنها گپ وگفت داشت. این دیدارها نشان می داد 
که ســفرهای استانی هم پیش از هر کسی از سوی 
آقای هاشمی شروع شده بود که بعدها گروهی آن 

را به نام خود مهر و نشان زدند. 
* نقل قول هــا از کتــاب «صبــر و پیــروزی»- 
روزنوشت های سال ۱۳۷۳ اکبر هاشمی رفسنجانی، 

انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹٦.

پشت تاریخ

شجاعت و خطرپذیرى هاشمى به  همراه توبیخ مسئولان 

به ایران رأی دهید 
ایسنا: ســازمان جهانی جهانگردی ملل متحد در  �

آستانه برگزاری بیست ودومین نشست مجمع عمومی 
در چین، مســابقه ای ویدئویی را راه انداخته تا با رأی 
مردم، بهترین فیلم انتخاب شود. ایران در این مسابقه 
با ۶۳ کشــور دیگر به رقابت پرداخته اســت.  مهلت 
رأی دادن به این ویدئوها که ۶۴ کشــور در آن شرکت 
دارند، تا ۱۱ ســپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شــهریورماه) خواهد 
بود. فیلمی که از ایران به مســابقه گذاشــته شــده، 
رقص زندگــی (Dance of life) نام دارد که بر عنصر 
آب تأکید کرده و فرهنگ اقوام کمترشناخته شده ایران، 
اقلیــم طبیعی و متفاوت از آنچه در خاطره جهانی از 
سرزمین خشــک و کم آب ثبت شده و تنوع مذهبی را 
به نمایش گذاشته اســت. این ویدئو که مخاطبانش 
را با شعار «سفر به ســرزمین ایران» به تماشا دعوت 
می کند. سازمان جهانی جهانگردی با راه اندازی چنین 
مســابقه ای، از تمام کشــورهای عضو دعوت کرده تا 
از ایــن فرصت بــرای ترویج ویدئوهایــی که از طریق 
رسانه های اجتماعی تبلیغ می شــوند، استفاده کنند.
سازمان جهانی جهانگردی تصمیم دارد فیلم برگزیده 
بــه انتخاب مــردم را در مجمع عمومی ســالانه این 

سازمان در چین اعلام کند. 

پرنده آبى

 پوریا عالمى

حرف درشت

 کریم ارغنده پور 

 اتفاق

شــرق: پس از هشــت ماه تلاش و پیگیــري، اعضاي 
هیئت مدیــره منتخب انجمن صنفــي روزنامه نگاران 
اســتان تهران با انتشار بیانیه مشترکي، استعفاي خود 
را به دلیــل رویه غیررســمي، راهکارهــاي فراقانوني 
و غیرقانونــي وزارت کار اعــلام کردنــد. در متــن این 
اســتعفانامه که خطاب به «همــکاران مطبوعاتي و 
اعضــاي محترم مجمــع عمومي مؤسســان انجمن 
صنفي روزنامه نگاران اســتان تهران» نوشــته شــده، 
آمده اســت: «همه تلاش هــا، مذاکــرات، مکاتبات و 
پیگیري هاي فشــرده و مســتمر هیئت مدیره منتخب 
مجمع عمومي مؤسسان انجمن صنفي روزنامه نگاران 
استان تهران  براي ثبت انجمن به نتیجه نرسید. اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران همچنان 
از صدور آگهي تأســیس انجمن اســتنکاف کرد و در 
روندي غیررسمي، راهکارهاي فراقانوني و غیرقانوني 
را به عنوان پیش شــرط ثبت رسمي انجمن اعلام کرد، 
لذا مــا امضاکنندگان این نامه، شــامل اعضاي اصلي 
و علي البــدل هیئت مدیــره منتخــب مجمع عمومي 
مؤسســان انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
(مــورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲)، به منظــور پرهیــز از پذیــرش 
فرایندهاي غیرقانونــي و جلوگیري از بدعت گذاري در 
تغییر ترکیــب منتخبان پــس از انتخابات و همچنین 
هموارشــدن مسیر تشــکیل انجمن صنفي مستقل و 
برآمده از رأي مستقیم روزنامه نگاران، ضمن قدرداني 
از اعتمــاد همــکاران و به خصــوص رأي دهنــدگان 
محترم، بدین وســیله اســتعفاي خــود را از عضویت 
در هیئت مدیره انجمن صنفي روزنامه نگاران اســتان 
تهران اعلام مي داریــم».در بخش دیگري از این نامه، 
هیئت مدیره ایــن انجمن صنفي، خلاصــه اي از روند 
برگــزاري مجمــع عمومي مؤسســان انجمن صنفي 
روزنامه نگاران استان تهران و رخدادهاي مرتبط با آن 
را شــرح داده اند و با اشــاره به آغاز این حرکت، یادآور 
شده اند: «اراده تشــکیل انجمن صنفي روزنامه نگاران 
اســتان تهــران زماني به وجــود آمد کــه تلاش هاي 
گســترده اعضاي صنف براي بازگشــایي و فک پلمب 
ساختمان انجمن صنفي روزنامه نگاران ایران بي نتیجه 
ماند و وعده دولــت آقاي روحانــي دراین باره عملي 
نشد. اعضاي صنف به خصوص روزنامه نگاران استان 
تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات 
صنفي خود را برزمین مانده مي دیدند، مصمم شدند با 
تشــکیل یک انجمن صنفي فراگیــر، در جهت کاهش 
مشــکلات روزنامه نــگاران گام بردارند». نویســندگان 
ایــن نامه با اشــاره به تصویب آیین نامــه جدید نحوه 
تشــکیل و فعالیت انجمن هاي صنفي در دولت دهم 
که راه را براي تأسیس تشــکل هاي سراسري کارگري 
بســته بود اعلام کرده اند چاره اي جز تشــکیل انجمن 

صنفي اســتاني براي طرح و پیگیــري مطالبات خود 
نداشته اند: «این فرایند زماني جدي شد که وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعي، شــش ماه مانده بــه انتخابات 
ریاســت جمهوري ۹۶، از تعدادي از پیش کســوتان و 
فعــالان مطبوعاتي دعوت کرد بــراي انجام این مهم 
پیشگام شوند. وي در جلساتي که با هدف مجاب کردن 
پیش کســوتان براي تشکیل انجمن استاني برگزار شد، 
صراحتا تأکید کرد که شخصا هماهنگي هاي لازم را با 
مراجع امنیتي به عمــل آورده و موافقت ضمني آنان 
را براي تشــکیل انجمن صنفي روزنامه نگاران استان 
تهران، جلب کرده اســت». در ادامه این نامه، با اشاره 
بــه برگزاري مجمع عمومي مؤسســان این انجمن در 
دوم دي ســال گذشته آمده اســت: «حاضران پس از 
تصویب اساسنامه پیشنهادي، در انتخاباتي دموکراتیک 
و شفاف، با رأي مستقیم و مخفي خود اعضاي اصلي 
و علي البــدل «هیئت مدیره» و «بازرســان» انجمن را 
برگزیدند تا مأموریت هاي صنفــي- قانوني محوله را 
پیگیري کننــد. در واقع با برگــزاري مجمع عمومي و 
انجام انتخابــات، انجمن صنفي شــکل «قانوني» به 
خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانوني جهت ثبت 
انجمن و «رسمي» شدن آن دنبال شود».بخش دیگري 
از این نامه به کارشکني هاي دولتي پس از برگزاري این 
مجمع عمومي اشــاره دارد و در آن به صراحت آمده 
اســت: «اداره کار خواســتار تغییر در ترکیب اعضای 
هیئت مدیره منتخب مجمع مؤســس بوده و هست.» 
در این بیانیه اعلام شده اســت: «حق شکایت از اداره 
مذکور را براي خود محفوظ مي دانند، اما به دلیل حفظ 
احترام به رئیس دولت و جلوگیري از سوءاستفاده هاي 
احتمالــي، فعــلا از طرح شــکایت در مراجع قضائي 

صرف نظر مي کنند».  
در بخش پایاني نامه آمده اســت: «رویکرد وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعي که به نظر مي رســد در 
دوره دولــت جدید نیز ادامه یابــد، حکایت از آن دارد 
که ایــن وزارتخانه حاضر به تن دادن بــه راهکارهاي 
قانونــي براي برون رفت از وضعیت موجود نیســت و 
همچنان بر مواضع غیرشفاف و غیررسمي خود مبني 
بر عدم ثبت انجمن (مگر در صورت همکاري!! در روند 
چینش اعضــای هیئت مدیره پس از انتخابات و تغییر 
صورت جلســه مجمع عمومي) اصرار دارد».در پایان 
ایــن نامه که به امضاي منتخبــان اصلي و علي البدل 
هیئت مدیره انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
رســیده آمده اســت: «امیدواریم با انجام این استعفا، 
بهانه دیگري براي دولتمردان براي جلوگیري از تشکیل 

خانه روزنامه نگاران تهران وجود نداشته باشد».
در ایــن مرحله اســتعفاي دســته جمعي را باید 

اعضاي مجمع تصویب کنند.

استنکاف وزارت کار از ثبت
 استعفاي هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران تهران 

پیشنهاد

جشــنواره یک روزه لاک پشــت پرنده کــه امروز، 
برگــزار می شــود، برنامه های ویژه  و تفکیک شــده ای 
را بــرای خردســالان، کــودکان و نوجوانــان در نظر 
گرفته اســت. اولین بخش این مراسم به خردسالانی 
اختصاص پیدا کرده است که چهار تا شش سال سن 
دارنــد. رؤیا میرغیاثی و ندا حیدری، قرار اســت برای 
خردســالان علاقه منــد، کتاب «جورابی کــه دنبال پا 
می گشــت» را به شکل قصه گویی اجرا کنند و پس از 
آن کودکان می توانند در کارگاه کاردســتی نیز شرکت 
کننــد. خردســالان می توانند از ســاعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ 
حاضر شوند و از برنامه های این بخش استفاده کنند. 
کودکان سال های اول دبستان (هفت و هشت ساله ها) 
می توانند از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در کارگاه بلندخوانی 
کتاب «اژدهــای عینکی کلــه اره ای» با حضور حمید 
اباذری، نویســنده این کتاب، شــرکت کننــد و با هدی 

حدادی، تصویرگرِ کتاب «کرم شــلوارپوش»، ساخت 
عروســک کرم را تجربه کنند. آخرین بخش جشنواره 
لاک پشــت پرنده به کودکان ســال های آخر دبستان و 
نوجوانان (۱۰ تا ۱۷ ســاله ها) اختصــاص دارد. برای 
ایــن گــروه ســنی دو کارگاه هم زمان برگــزار خواهد 
شــد. نوجوانان در کارگاه شــعر به سرپرستی حدیث 
لزرغلامی، شــاعر و نویســنده، می توانند شــعرگفتن 
جمعی را با الهام  از شعر یکی از شاعران بزرگ معاصر 
تجربه کننــد. در کارگاه چگونه داســتان بخوانیم، به 
سرپرســتی معصومه انصاریان، نویسنده و منتقد، نیز 
نوجوانــان می توانند با اصول کتاب خوانی و گفت وگو 
درباره کتاب آشــنا شــوند. در این جشــنواره، بهترین 
کتاب های چاپ بیش از ۵۰ نویســنده، شاعر و مترجم 
کتاب هایشان وارد فهرســت ۲۱ و ۲۲ لاک پشت پرنده 

شده است. 

جشن یک روزه لاك پشت پرنده

 آذر منصورى

 سیدابوالحسن مختاباد

 سهیل محمدى 


